
پســر بزرگ‌تر با خودش فکر کرد: »باید آنها را بترســانم!« او ســنگ آســیاب را چرخاند. کشیده پســر بزرگ‌تر با خودش فکر کرد: »باید آنها را بترســانم!« او ســنگ آســیاب را چرخاند. کشیده 
شــدن دو ســنگ روی هم صداهای ترســناکی ایجاد کرد. دزدان وحشــت زده فرار کردند و طلا شــدن دو ســنگ روی هم صداهای ترســناکی ایجاد کرد. دزدان وحشــت زده فرار کردند و طلا 
و پول‌هــا را هــم جــا گذاشــتند. او از درخت پایین آمــد و آنها را جمع کرد. پســر خودش را به و پول‌هــا را هــم جــا گذاشــتند. او از درخت پایین آمــد و آنها را جمع کرد. پســر خودش را به 
نزدیک‌تریــن شــهر رســاند و نزد شــاه رفــت و طلاهــا را به او تقدیم کــرد و آنچــه را که اتفاق نزدیک‌تریــن شــهر رســاند و نزد شــاه رفــت و طلاهــا را به او تقدیم کــرد و آنچــه را که اتفاق 

افتاده بــود توضیح داد.افتاده بــود توضیح داد.
پادشــاه تحت تأثیر صداقت و درســتکاری او قرار گرفت و به پســر گفت: »در تمام ســال‌های پادشــاه تحت تأثیر صداقت و درســتکاری او قرار گرفت و به پســر گفت: »در تمام ســال‌های 
حکومتــم، کمتر کســی را بــه اندازه تو درســت‌کار دیده‌ام. تو می‌توانســتی این گنــج را برای حکومتــم، کمتر کســی را بــه اندازه تو درســت‌کار دیده‌ام. تو می‌توانســتی این گنــج را برای 

خودت نگــه داری، اما کار درســت را انتخاب کردی.«خودت نگــه داری، اما کار درســت را انتخاب کردی.«
پادشــاه بــرای پاداش صداقت پســر بــه او کاری در دربارش پیشــنهاد داد کــه حقوق خوب و پادشــاه بــرای پاداش صداقت پســر بــه او کاری در دربارش پیشــنهاد داد کــه حقوق خوب و 
زندگــی راحتــی را فراهــم می‌کرد. پســر بزرگ‌تر با قدردانــی آن کار را قبول کــرد. هدیه مادر او زندگــی راحتــی را فراهــم می‌کرد. پســر بزرگ‌تر با قدردانــی آن کار را قبول کــرد. هدیه مادر او 

را بــه جایگاه خوبی در جهان رســاند.را بــه جایگاه خوبی در جهان رســاند.
پســر دوم بــا چــوب بامبو در دســت رفت تا به روســتایی رســید. خســته جلوی رســتورانی پســر دوم بــا چــوب بامبو در دســت رفت تا به روســتایی رســید. خســته جلوی رســتورانی 
نشســته بود که شــنید مردم در مــورد بیماری رهبر روستایشــان صحبت می‌کننــد. همان‌طور نشســته بود که شــنید مردم در مــورد بیماری رهبر روستایشــان صحبت می‌کننــد. همان‌طور 

که گــوش مــی‌داد، خوابش برد.که گــوش مــی‌داد، خوابش برد.
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